
رئیس پژوهشکده پولی:
مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی، 

کنترل نوسانات نرخ ارز است
رئیس پژوهشــکده پولی و 
بانکی درباره تحولات بازار ارز و 
رویکرد بانک مرکزی، اظهار کرد: 
یکی از مهم‌تریــن متغیرهایی 
که همواره در کانون توجه بانک 
مرکزی قرار دارد، میزان نوسان 

نرخ ارز اســت. کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با اکوایران، تاکید کرد: 
کنترل و مدیریت دامنه نوسانات ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ 
چرا که بی‌ثباتی در بازار ارز می‌تواند آثار گسترده‌ای بر سایر بخش‌های 
اقتصاد داشته باشد. او افزود: در حال حاضر نرخ‌های موجود در بازار ارز 
با نرخ‌های مورد استفاده در بازار حواله، فاصله چندانی با یکدیگر ندارند 
و این موضوع نشان‌دهنده نزدیک شدن نرخ‌ها در بخش‌های مختلف 
بازار ارز اســت. با این حال، همچنان میان بازار نقدی ارز و بازار حواله 
تفاوت‌هایی وجود دارد که بخشی از آن به سیاست‌گذاری‌های ارزی و 

بخشی دیگر به شرایط خاص اقتصاد ایران بازمی‌گردد.
    

ریزش 101 هزار واحدی 
شاخص کل بورس

شــاخص کل بــورس در 
پایان معاملات یکشنبه 7 تیر 
1405، با ریــزش 101 هزار 
واحدی به 5 میلیون و 76 هزار 
واحد رسید. به گزارش تسنیم، 
در جریان معاملات روز گذشته 

بازار سرمایه، نماگرهای بورســی با فشار فروش سنگین مواجه 
شدند و بازار سهام با ریزش حدود 2 درصدی به کار خود پایان داد. 
بررسی سایر شاخص‌های بازار نیز حکایت از قرمزپوشی یکدست 
تابلوی معاملات دارد؛ به طوری که شاخص بازار اول با 2.17 درصد 

و شاخص بازار دوم با 1.34 درصد کاهش روبه‌رو شدند.
    

دبیرکل خانه صمت:
اولین اثر توافق، 

عادی شدن روال تجاری است
دبیرکل خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران گفت: اگر توافق 
میان ایــران و آمریــکا به رفع 
محدودیت‌های دریایی، تسهیل 
تجارت و کاهش تحریم‌ها منجر 
شود، نخستین نتیجه آن کاهش 

هزینه تأمین مواد اولیه، رونق تولید، کنترل تورم و بهبود تدریجی 
معیشت مردم خواهد بود. به گزارش ایلنا، آرمان خالقی توضیح داد: 
یکی از مهم‌ترین محورها، رفع کامل محاصره دریایی و عادی‌سازی 
تردد در تنگه هرمز اســت که در صورت اجرای کامل، می‌تواند روند 
تأمین مواد اولیه و جابه‌جایی کالا را به حالت عادی بازگرداند. او تصریح 
کرد: عادی شدن تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی با دنیا موجب 
می‌شود واحدهای تولیدی دوباره با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند. 
افزایش تولید نیز به ایجاد ارزش افزوده، کنترل تورم و بهبود فضای 

اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
    

با قفل شدن ریجستری:
ده‌ها محموله ترخیص شده موبایل 

بلاتکلیف ماندند
ده‌هــا محموله گوشــی 
ترخیص‌شده با وجود پرداخت 
حقوق گمرکی، هنوز به دلیل 
نداشــتن کد ســاتا رجیستر 
نشــده‌اند. به گزارش تسنیم، 
بررسی‌ها نشــان می‌دهد این 

محموله‌ها در زمان ترخیص، با مجوزهای مراجع ذی‌ربط و در برخی 
موارد با تعرفه‌های مصوب، از گمرک عبــور کرده و حقوق ورودی و 
عوارض قانونی خود را نیز پرداخت کرده‌اند. با این حال، به دلیل عدم 
دریافت مجوزهای لازم از جمله کد ســاتا و کد تخصیص ارز بانک 
مرکزی در زمان تشریفات گمرکی، فرآیند رجیستری این دستگاه‌ها 
ناتمام باقی مانده اســت. فعالان بازار اعلام می‌کنند این بلاتکلیفی 
علاوه بر ایجاد زیان مالی برای صاحبان کالا، موجب اختلال در عرضه و 

افزایش نگرانی در میان مصرف‌کنندگان شده است.
    

از پیش از جنگ تاکنون؛
قیمت مسکن در تهران

 ۸۰ درصد افزایش یافته است
عضــو اتحادیه مشــاوران 
املاک عنــوان کرد: بــا وجود 
افزایش ۸۰ درصــدی قیمت 
مسکن از پیش از جنگ تاکنون، 
تعییــن ســقف ۲۵ درصدی 
افزایش اجاره‌بها اقدامی منطقی 

برای حمایت از مستأجران و کاهش فشار بر این قشر است. به گزارش 
مهر، تورج سرباز با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در بازار مسکن، اظهار 
کرد: برخی بانک‌ها از طریق شرکت‌های پوششی وارد بازار مسکن 
می‌شوند و در کنار آن، گروهی از دلالان نیز به صورت نامحسوس زمینه 
افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کنند، رسالت بانک‌ها خدمت‌رسانی به 
مردم است، نه اینکه با سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، به‌ویژه در مناطق 
یک، دو و سه شهر، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کنند. ابتدا باید این 
مسائل برطرف شود و سپس درباره حقوق مالکان و سایر تصمیمات 

مرتبط با بازار اجاره و مسکن تصمیم‌گیری شود.
    

اتاق اصناف: 
فاکتورهای کاغذی دیگر اعتبار ندارند

اتاق اصناف ایــران درباره 
صورتحساب‌های الکترونیکی 
کاغذی و الکترونیکی اصناف، 
اطلاعیــه‌ای صادر کــرد. به 
گزارش عصرایــران، در این 
اطلاعیه آمده است: به اطلاع 

فعالان صنفی و مؤدیان مالیاتی می‌رساند منظور از عدم پذیرش 
صورتحساب‌های کاغذی، عدم پذیرش آن‌ها از حیث اعتبار مالیات 
و عوارض ارزش افزوده از ابتدای دی‌ماه 1404 است؛ بنابراین از 
تاریخ مذکور، صورتحساب کاغذی مبنای مطالبه اعتبار مالیاتی 
ارزش افزوده نخواهد بود. بدیهی اســت این موضوع به معنای 
بی‌اعتباری کامل صورتحساب‌های کاغذی در همه موارد نیست. 
براساس قوانین جاری و بخشنامه‌های ســازمان امور مالیاتی، 
صورتحساب‌های کاغذی برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول 
مالیاتی تا اردیبهشت‌ماه 1406 همچنان قابل استناد خواهند بود.
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خبر اقتصادی

با انتشار آمار تورم خردادماه توسط مرکز آمار، 
نگرانی‌ها درباره موج تورمی کشور شدت گرفت 
چرا که فاصله تورم نقطه بــه نقطه این ماه تا تورم 
100 درصــدی و 3 رقمی، تنها 12 درصد شــده 
است و از دی‌ماه 1404 تابه‌کنون، روند صعود تورم 
متوقف نشده که نشان از خالی نشدن تبعات شوک 

ارزی سال گذشته است.
اما عــاوه بر شــدت گرفتن تــورم عمومی و 
ماندگاری تورم 3 رقمی در بخش خوراکی‌ها، نرخ 
تورم استان‌ها نیز نشــان‌دهنده وضعیتی حاد در 
اقتصاد کل کشور است زیرا در بسیاری از استان‌ها، 
نرخ تورم بسیار بیشتر از میانگین تورم کل کشور، 
ایســتاده اســت. در صدر جدول تورم ســالانه، 
کردستان با نرخ ۷۵.۱ درصد، ایلام با ۷۴.۹ درصد 
و لرســتان با ۷۳.۹ درصد قرار دارند؛ اما در پایین 
جدول، تهران با تورم ســالانه ۵۲ درصد ایستاده 
اســت. به این ترتیب، فاصله تورمی میان تهران و 
کردســتان به بیش از ۲۳ واحد درصد می‌رسد؛ 
شکافی که نشــان می‌دهد تجربه تورم در کشور 

به‌شدت منطقه‌ای شده است. 
تجارت‌نیوز در بررســی گزارش مرکز آمار از 
تورم خردادماه، در گزارشــی نوشــت: »در تورم 
نقطه‌به‌نقطه نیز تصویر مشــابهی دیده می‌شود. 
ایلام با تورم ۱۱۴.۷ درصدی، کردستان با ۱۱۱.۷ 
درصد و لرستان با ۱۰۹.۸ درصد بالاترین نرخ‌ها را 
ثبت کرده‌اند. در مقابل، تهران با ۷۳.۳ درصد، البرز 
با ۸۰.۵ درصد و اصفهان با ۸۱.۹ درصد پایین‌ترین 
تورم نقطه‌ای را داشته‌اند. تورم ماهانه هم هشدار 
مهمی دارد؛ ایــام با ۹.۱ درصــد، هرمزگان با ۹ 
درصد و آذربایجان غربی بــا ۸.۲ درصد داغ‌ترین 
استان‌های خرداد بودند. این اعداد نشان می‌دهد 
تورم دیگر فقط پدیده‌ای کلان نیســت، بلکه به 
مسئله‌ای منطقه‌ای و توزیعی تبدیل شده است.«

اختلاف شدید میان تورم استان‌ها، به خصوص 
که نام برخی اســتان‌های محروم در آن به چشم 
می‌خــورد، نشــان‌دهنده عمیق شــدن فاصله 
معیشتی میان استان‌های کشور است که می‌تواند 
توجه‌ها را به مسئله توزیع برابر یا نابرابر، و همچنین 
اختلافات معیشتی در سطح استان‌ها، جلب کند.

تفاوت سبد مصرفی در استان‌ها
کارشناســان در تحلیل ایــن موضوع دلایل 
گوناگونی ارائه کرده‌اند که یکــی از آن‌ها، تفاوت 
ســهم خوراکی‌ها در ســبد مصرفی استان‌های 
مختلف اســت و از آنجایــی که تــورم عمومی 

خوراکی‌ها ۱۳۴.۶ درصد است، می‌تواند به تفاوت 
در تورم شهرها و استان‌ها بینجامد.

در گزارش تجارت‌نیوز آمده است: »در سطح 
کشور، ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و 
دخانیات ۲۹.۴۴ درصد است، اما این سهم در برخی 
استان‌ها بسیار بالاتر اســت. برای مثال، در ایلام 
سهم خوراکی‌ها به ۳۹.۸۶ درصد، در چهارمحال 

و بختیاری به ۳۹.۶۴ درصد، در 
خراسان شمالی به ۳۹.۳۹ 
درصــد و در خراســان 
جنوبی به ۳۹.۱۹ درصد 
می‌رسد. در مقابل، تهران 
با سهم ۲۱.۹۱ درصدی 
خوراکی‌هــا ســاختار 

مصرفــی کاملًا 
تــی  و متفا

دارد.«

همانطور که اشــاره شــد، تورم عمومی گروه 
خوراکی‌ها ۱۳۴.۶ درصد اســت امــا همین نرخ 
در ایلام بــه ۱۵۶ درصد، در آذربایجــان غربی، 
کردستان و لرستان به ۱۵۱.۸ درصد و در هرمزگان 
به ۱۴۷.۸ درصد رسیده است. بنابراین، استان‌هایی 
که هم وزن خوراکــی بالاتری دارنــد و هم تورم 
خوراکی بالاتری تجربه می‌کنند، فشار معیشتی 

سنگین‌تری تحمل می‌کنند.

اختلال در سیستم توزیع منابع 
برای استان‌ها

شکاف تورمی میان استان‌های کشور مسئله 
تازه‌ای نیســت و برخی دیگــر از صاحب‌نظران 
اقتصادی برای تحلیل این مسئله، به فرصت‌های 

نابرابر اقتصادی استان‌ها اشاره دارند.
ســهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و استاد تمام 
دانشگاه رازی، در تحلیل تورم بالای کرمانشاه، به 
»جام‌جم آنلاین«، بیان کرده بود: »بخشی از تورم 
استان مربوط به هزینه‌های تولید است و اکثر مواد 
اولیه استان، از اســتان‌های دیگر تامین ‌می‌شود؛ 
زنجیره تولید در اســتان گسسته است ‌و پیوسته 
نیست، سیســتم توزیع اســتان دچار اختلالات 
بزرگی همچون در بخش نــاوگان، مهارت نیرو، 

یخچال‌ها و شبکه‌ها است.«
او همچنین توزیع نابرابر 
منابع مالی را یکی دیگر از عوامل دانسته و گفته 
بود: »در عین حال در استان، منابع مالی که باید 
به سیستم‌های تولید و توزیع تزریق شود، بسیار 
محدود است. این بخش‌ها به ناچار از منابع پولی 
گران‌تری استفاده می‌کنند و ناخودآگاه در استان 
به نسبت سایر اســتان‌ها، هزینه‌های بیشتر و 
رشد قیمت بالاتری را تحمل کنیم.«

سهم بیشتر غذا 
در سبد مصرفی  

استان‌های محروم
یــک اقتصــاددان در 
گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«، 
با اشاره به اینکه رکوردداران 

تورم استان‌های محروم هســتند، اظهار کرد: اگر 
دقت کنیم تورم مناطق روســتایی هم شدیدتر از 
مناطق شهری بوده است و این موضوع به این علت 
اتفاق افتاده است که سهم غذا در هزینه خانوار در 

این مناطق روستایی و محروم بالاست.
احسان سلطانی توضیح داد: خانوارهای ساکن 
اســتان‌های پردرآمد هزینه‌هایــی نظیر تفریح، 
آموزش و ... دارند امــا در مناطق محروم، خانوارها 
هزینه‌هــای خوراکی کمتری دارنــد و از آنجایی 
که درگیر فقر شدید هســتند، درآمد آن‌ها کفاف 
پوشش هزینه‌های دیگر را نمی‌کند و عمده پول 

خود را صرف غذا می‌کنند.
به گفته او، از آنجایی که تورم بخش غذا بسیار 
بالا رفته و به بیش از 100 درصد رســیده اســت، 
تورم نیز در مناطق محروم و روستایی بالاتر از حد 

میانگین کشوری، رفته است.
این تحلیلگــر مســائل اقتصــادی افزایش 
شــدید هزینه غذا را مرتبط با حذف ارز ترجیحی 
دانســت و گفت: بنا به آمارها، هزینــه غذا ۲ برابر 
شده است اما در مقابل، دســتمزد حقوق‌بگیران 
تنها 50 تــا 60 درصــد افزایش داشــته که این 
 شکاف میان درآمد و هزینه بســیار بیش از قبل 

شده است.

ارتباط توسعه‌نیافتگی و رشد تورم
سلطانی در پاسخ به این سوال که »آیا افزایش 
تورم در استان‌های محروم نشانه‌ای از رشد نامتوازن 
و نابرابر فرصت‌های اقتصادی در کشــور است؟«، 
بیان کرد: هرچند که پاســخ به این سوال نیازمند 
بررســی‌های بیشتر اســت اما از همین منظر نیز 
می‌توان به تبعات توسعه‌نیافتگی برخی استان‌ها، 

اشاره کرد.
او توضیح داد: اینکه مردم مناطق روســتایی 
و محروم بخــش عمده درآمد خــود را صرف غذا 
می‌کننــد، خود نشــان‌دهنده اینســت که این 
اســتان‌ها دچار فرصت‌های نابرابر، فقر شــدید و 
شکاف توسعه هستند. بنابراین این توسعه‌نیافتگی 
باعث شده اســت که ســهم غذا در سبد مصرفی 
خانوار این مناطق بــالا برود و بقیه هزینه‌ها جایی 
در ســبد مصرفی آن‌ها نداشته باشــد و به همین 
 علت دچار تورمــی بالاتر از میانگین کشــوری 

شده‌اند.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد که اگر 
فرصت‌های اقتصادی در کشور برابر بودند و شکاف 
توسعه میان استان‌ها آنقدر شدید نبود، دیگر شاهد 

چنین شکاف تورمی هم نبودیم.

نقش سیاست‌های حاکمیت در تشدید فقر
سلطانی درباره تبعات تشدید تورم استان‌های 
محروم و تاثیر آن بر رفاه عمومی، تاکید کرد که در 

اقتصاد ایران دیگر چیزی به نام رفاه معنایی ندارد.
او اظهار داشــت: به نظر من اکنون یک طبقه 
اشراف، شامل نظامیان و افراد وابسته به حکومت، 
داریم. در مرحله بعدی صاحبان کســب‌وکار قرار 
می‌گیرند که وضع رفاهی آن‌هــا مقداری بهتر از 
عموم جامعه است و بخشــی از این گرانی‌ها را به 
سبد مصرفی مردم منتقل می‌کنند. در مقام سوم 
رفاهی، حقوق بگیران و مزدبگیران  بخش دولتی 
و خصوصی قرار گرفته‌اند کــه تنها فکر می‌کنند 
وضع رفاهی آن‌ها از میانگین بقیــه جامعه بهتر 
اســت. در نهایت 40 تا 50 درصــد باقی‌مانده را 
مردم فقیــر تشــکیل می‌دهند و ایــن وضعیت 
 نشان‌دهنده شدید شدن شکاف طبقاتی در جامعه 

ایران است.
به اعتقاد این اقتصاددان، دولت‌ها و در مجموع 
حاکمیت، در سایه تحریم‌ها، به وضعیت موجود 
دامن زده‌ و وضــع موجود، به اصطــاح حاصل 
»دســت‌پخت‌« سیاســت‌های جاری حاکمیت 

بوده است.
ســلطانی در این خصوص توضیح داد: تحریم 
و جنگ اقتصادی به خودی خود، تبعات بســیار 
شدیدی بر رفاه عمومی می‌گذارد اما مسئله اصلی 
در ایران اینست که حاکمیت از این موضوع برای 
ربایش قدرت خرید مردم، سوءاستفاده کرده است. 
این ربایش قدرت خرید یا برای یاری رســاندن به 
عده‌ای قلیل، یعنی قشــرهای برخوردار و متصل 
به حاکمیت بوده اســت یا برای تامین هزینه‌های 

خود دولت.
او ادامه داد: اگر به این یک دهه تحریم نگاه کنیم، 
می‌بینیم که عده‌ای در سال‌های جنگ و تحریم، به 
شدت ثروتمند شدند اما در عوض، فقر عامه مردم را 
دربرگرفته است. در همین یکسال جنگ، دستمزد 
عامه مردم کفاف خرید یک خــودروی داخلی را 
نمی‌دهد اما توجه کنیم که در همین یکســال به 
چه میزان خودروی »لاکچــری« وارداتی به بازار 
عرضه شــد. اکنون در داروخانه‌ها عرضه دارو، به 
دلیل مشکلات واردات، بسیار کم شده است اما در 
مقابل، واردات غیرضروری همچنان برقرار است. 
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در خاتمه تاکید کرد: 
همه این مســائل حاصل سیاست‌های حاکمیت 
است که در این ســال‌ها، خط‌مشی نابودی طبقه 

متوسط را دنبال کرده است.

»احسان سلطانی« در تشریح چرایی رکودزنی تورم در استان‌های محروم:

شکاف تورمی میان استان‌ها »دستپخت« حاکمیت است
رامتین موثق

کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به اثر منفی طولانی شدن فرآیندهای اجرایی 
بر شاخص‌های ســرمایه‌گذاری، تأکید کرد که ضعف در تأمین مالی، نبود پیوست فنی 
مناسب و تداوم رویکرد سنتی در بخش مسکن از مهم‌ترین عوامل افزایش زمان اجرای 

پروژه‌های عمرانی در کشور است.
رسول قربان‌نژاد با تأکید بر نقش کلیدی تأمین مالی در پیشبرد پروژه‌ها اظهار کرد: در 
صورتی که یک پروژه از تأمین مالی پیوسته و مناسب برخوردار نباشد، به‌طور طبیعی با 
چالش‌های جدی در مراحل اجرا مواجه خواهد شد. به گفته وی، نبود پیوست فنی دقیق 

نیز می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را در مقاطع مختلف مختل کند.
این کارشناس همچنین با انتقاد از نگاه سنتی به بخش مسکن افزود: هنوز در این حوزه 
رویکردی علمی و نظام‌مند حاکم نشده و بسیاری از مشکلات تکرارشونده در پروژه‌های 

مختلف، ریشه در ضعف‌های مشابه در حوزه تأمین مالی و مدیریت فنی دارد.

وی با اشاره به اثرات ساختار تورمی بازار مســکن و افزایش مداوم قیمت نهاده‌های 
ساختمانی تصریح کرد: در صورت نبود یک نظام تأمین مالی یکپارچه، پروژه‌ها با فشارهای 

متعدد و نوسانات شدید مواجه می‌شوند.
به گفته او، بخشی از زمان طولانی اجرای پروژه‌ها به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها 
بازمی‌گردد، به‌طوری که دریافت پروانه ســاخت در شرایط عادی حدود یک سال زمان 
می‌برد و بخش قابل توجهی از عمر پروژه در همین مرحله سپری می‌شود. همچنین پس 
از اتمام عملیات ساخت، صدور پایان‌کار و اسناد مالکیت نیز بین شش ماه تا یک سال به 

طول می‌انجامد.
این کارشناس با مقایسه این روند با اســتانداردهای بین‌المللی خاطرنشان کرد: در 
بسیاری از کشورها، فرآیندهای مشابه در بازه زمانی بســیار کوتاه‌تر و حتی کمتر از دو 

هفته انجام می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: کاهش زمان ساخت و افزایش بهره‌وری در این بخش، بدون 
اصلاح مقررات، مقررات‌زدایی هدفمند و بازنگری در ساختارهای تأمین مالی امکان‌پذیر 

نخواهد بود.

رسول قربان‌نژاد پاسخ داد؛

چرا زمان ساخت مسکن در ایران چند برابر استاندارد جهانی است؟

گفت وگو

یک اقتصاددان به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابســته به حاکمیت در شرایط 
بحرانی پرداخت و در پاسخ به این پرســش که »چنین نهادهایی با توجه به منابع عظیم 
اقتصادی خود، چه نقشــی در کمک به دولت و مردم برای عبــور از بحران‌ها در جنگ و 
پساجنگ ایفا کرده‌اند؟«، بیان کرد: من آمار مشــخصی برای این منظور ندارم و اطلاع 
دقیقی از اقدامات این نهادها در اختیار نیست. اما آنچه مسلم است، اینکه این نهادها برای 

ماموریت‌های خاصی فعال شده‌اند.
حسین راغفر در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، افزود: بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی 
امروزه به ابرهلدینگ‌هایی تبدیل شده‌اند که تعداد زیادی هلدینگ زیرمجموعه دارند. 
فعالیت‌های اقتصادی گســترده این نهادها، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارشی 
شفاف از عملکرد آنها در اختیار عموم مردم نیست. برای مثال، ستاد اجرایی فرمان امام که 
برای اداره اموال بدون صاحب و مصادره‌شده ایجاد شده بود، همین وضعیت را دارد. سایر 
بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی نیز علاوه بر فعالیت‌های اصلی خود، اقدامات 
اقتصادی گسترده‌ای انجام می‌دهند. به دلیل جایگاه ویژه این نهادها در نظام سیاسی و 
اقتصادی کشــور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد. همین جایگاه، 
فرصت‌های اقتصادی بی‌نظیری در اختیار آنها قــرار داده که در اختیار بخش خصوصی 
نیست. این وضعیت تبعیض شدیدی بین این هلدینگ‌های بزرگ و سایر فعالان اقتصادی 

ایجاد کرده است.
او ادامــه داد: ماموریت اصلی بســیاری از این نهادها اقتصادی نیســت، اما آنها وارد 

فعالیت‌های اقتصادی شــده‌اند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هســتند. به 
همین دلیل، فساد در کشــور تا حد زیادی گسترش پیدا کرده اســت. تا زمانی که این 
وضعیت ادامه دارد، تبعیض‌های شــدید در تخصیص منابع و فرصت‌های اقتصادی از 
طریق بانک‌ها و تخصیص ارز به این نهادها وجود خواهد داشت. شرکت‌هایی که معلوم 
نیست بر چه اساسی مدیریت می‌شوند و مدیران آنها از چه صلاحیت‌هایی برخوردارند، 

توسعه پیدا می‌کنند. این مشکل فقط به بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی خصولتی محدود 
نمی‌شود. امروزه بســیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند. این 
نهادها نیز مسئولیت اصلی‌شان حوزه اقتصاد نیســت، اما از امتیازات بسیار بزرگ‌تری 
 برخوردارند. حضور این بنگاه‌ها عملا امکان حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را  از بین 

برده است. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نمونه‌ای از ناکارآمدی این نهادها، گفت: بسیاری 
از پروژه‌هایی که این نهادها قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینه‌های بسیار گزاف 
انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است. به عنوان مثال، پروژه جاده شمال پس از 25 سال 
همچنان کامل نشده است. تا چند وقت پیش، هزینه اجرای این طرح بالغ بر 1900 برابر 
قیمت اولیه برآورد شده بود. این یعنی ناکارآمدی و اتلاف منابع وجود دارد. این ناکارآمدی 
یکی از اصلی‌ترین دلایل سقوط ارزش پول ملی اســت. سقوط ارزش پول ملی از طریق 

افزایش قیمت ارز، هزینه‌های اجتماعی غیرقابل تخمینی ایجاد کرده است.
راغفر همچنین اظهار داشت: البته دولت و نهادهای به اصطلاح بخش خصوصی نیز 
در این میان نقش دارند. ما الیگارش‌های بخش خصوصــی را نیز داریم. خصولتی‌هایی 
که از درون قدرت بیرون آمده‌اند و صاحبان سرمایه‌های بزرگ شده‌اند. آنها شبکه‌های 
گسترده‌ای از ارتباطات برقرار کرده‌اند و یک ائتلاف غالب تشکیل داده‌اند که کارکردی 
بسیار در هم تنیده، پیچیده و غیرشفاف دارد. این فسادها در مقیاس‌های غیرقابل باوری 

رخ داده است.
او با اشاره به خروج سرمایه از کشور، تصریح کرد: یکی از نشانه‌های این شبکه‌های فساد، 
خروج سرمایه از کشور است. در جنگ 40 روزه اخیر و آسیب‌هایی که به امارات وارد شد، 
مشخص گردید که ایرانی‌ها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این پول، 
منابع ملی کشور است که از طریق همین شــبکه‌های فساد از کشور خارج شده است. تا 

زمانی که این وضعیت ادامه دارد، علت وجود فساد و نابرابری‌ها روشن است.

یک اقتصاددان:

540 میلیارد دلار سرمایه از طریق الیگارش‌ها به امارات گریخت

گفت وگو

احسان سلطانی در گفت‌وگو با »توسعه 
ایرانی«: براساس آمار خردادماه، تورم 

مناطق روستایی شدیدتر از مناطق 
شهری بوده است و این موضوع به 

این علت اتفاق افتاده است که سهم 
غذا در هزینه خانوار در این مناطق 

روستایی و محروم بالاست. از آنجایی 
که تورم بخش غذا، به علت حذف ارز 
ترجیحی، بسیار بالا رفته و به بیش از 
100 درصد رسیده است، تورم نیز در 

مناطق محروم و روستایی بالاتر از حد 
میانگین کشوری، رفته است

یک اقتصاددان: اینکه مردم مناطق 
روستایی و محروم بخش عمده درآمد 

خود را صرف غذا می‌کنند، خود 
نشان‌دهنده این است که این استان‌ها 

دچار فرصت‌های نابرابر، فقر شدید و 
شکاف توسعه هستند. بنابراین این 
توسعه‌نیافتگی باعث شده است که 

سهم غذا در سبد مصرفی خانوار این 
مناطق بالا برود و بقیه هزینه‌ها جایی 

در سبد مصرفی آن‌ها نداشته باشد 
و به همین علت دچار تورمی بالاتر از 

میانگین کشوری شده‌اند

در اقتصاد ایران دیگر چیزی به نام 
رفاه معنایی ندارد. دولت‌ها و در 

مجموع حاکمیت، در سایه تحریم‌ها، 
به وضعیت موجود دامن زده‌ و از تحریم 

برای ربایش قدرت خرید مردم، 
سوءاستفاده کرده است. این ربایش 
قدرت خرید یا برای یاری رساندن به 

عده‌ای قلیل، یعنی قشرهای برخوردار 
و متصل به حاکمیت بوده است یا برای 

تامین هزینه‌های خود دولت


